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رمز و رموز شله پزی
«ورود شــا به این شــله پزی مثــل ورود یک 
بیگانه به تأسیســات هسته ای نطنز است!» 
احمدرضا دولت خــواه که حالا پــس از پدر 
مدیریت این شــله پزی را برعهده دارد این 
جملــه را می گویــد و توضیــح می دهد تا 
به حال هیــچ کس پا به دل این شــله پزی 
نگذاشــته و از رمز و رموز پخت آن مطلع 
نشده. اما حالا آن ها از صفر تا صد پخت 
شــله را برایم توضیح می دهند و فوت و 
فن کوزه گــری را برایــم رو می کنند. او و 
برادرش در ماه رمضان در کل شبانه روز 
٤ساعت بیشتر نمی خوابند. مشتری ها 
کــه می رونــد بلغــور و برنــج را خیــس 
می کننــد و حبوبات را داخــل دیگه ها 
می ریزند که تا صبح بجوشد. صبح در 
دیگ را باز می کنند و بــا چمبه چوبی 
مخصوصشان نخود، لوبیا سفید، لوبیا 
قرمز و لوبیا چیتی را خوب می کوبند. 
بعد از کمــی هم خــوردن و چمبه زدن 
بلغــور و برنــج را هم اضافــه می کنند. 
بعد هم زن ها را به بــرق می زنند. کمی 
که گذشت گوشتی که توسط دستگاه 
ریش ریش و از قبل پخته شده را کم کم 
داخل دیگ ها می ریزند. بعد هم ادویه ها 
اضافه می شــوند. مــواد چند ســاعت هم 
می خورند و قل می زنند. ٢، ٣ بعدازظهر شله 
جا می افتد و آماده می شــود. بعد شعله های 
کوچکــی را روی در دیگ ها قــرار می دهند و 

این ها حکم دم کنی قابلمه را دارند.
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مدیریت این شــله پزی را برعهده دارد این 
جملــه را می گویــد و توضیــح می دهد تا 
به حال هیــچ کس پا به دل این شــله پزی 
نگذاشــته و از رمز و رموز پخت آن مطلع 
نشده. اما حالا آن ها از صفر تا صد پخت 
شــله را برایم توضیح می دهند و فوت و 
فن کوزه گــری را برایــم رو می کنند. او و 
برادرش در ماه رمضان در کل شبانه روز 
٤ساعت بیشتر نمی خوابند. مشتری ها 
کــه می رونــد بلغــور و برنــج را خیــس 
می کننــد و حبوبات را داخــل دیگه ها 
می ریزند که تا صبح بجوشد. صبح در 
دیگ را باز می کنند و بــا چمبه چوبی 
مخصوصشان نخود، لوبیا سفید، لوبیا 
قرمز و لوبیا چیتی را خوب می کوبند. 
بعد از کمــی هم خــوردن و چمبه زدن 
بلغــور و برنــج را هم اضافــه می کنند. 
بعد هم زن ها را به بــرق می زنند. کمی 
که گذشت گوشتی که توسط دستگاه 
ریش ریش و از قبل پخته شده را کم کم 
داخل دیگ ها می ریزند. بعد هم ادویه ها 
اضافه می شــوند. مــواد چند ســاعت هم 

٣، ٣، ٣ ٢می خورند و قل می زنند. ٢می خورند و قل می زنند. ٢
جا می افتد و آماده می شــود. بعد شعله های 
کوچکــی را روی در دیگ ها قــرار می دهند و 

این ها حکم دم کنی قابلمه را دارند.
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میراث خوشمزه خانواده دولت خواه

QQآیندQمیQنزدهQسپیدهQپزهاQشله
بـه محـض ورود گرمـا تـوی صورتـم می خـورد. بخـار گرمـی کـه از 

دیگ ها برخاسـته و به تمام گوشـه و کنار سـالن درز کرده. به صورت 

خیـس از عرق دیگـران نـگاه می کنم. شـله پزهایی که سـپیده نزده 

بـه اینجـا آمده انـد. یکـی تنـد تنـد دیگ هـا را هـم می زنـد، دیگـری 

مشـغول پخـت قیمه اسـت و... همه در تکاپو هسـتند و از این سـو به 

آن سـو می رونـد. امـا در چهـره صاحـب اصلی ایـن شـله پزی خری 

از نگرانـی نیسـت، غامرضـا دولت خـواه پیرمـرد ٨١سـاله ای کـه 

لبخنـد از روی لبانـش محو نمی شـود، دانه های تسـبیح را به آرامی 

لای انگشـت هایش می چرخانـد، زیـر لـب ذکـر می گویـد، آرام و بـا 

طمأنینـه قـدم برمی دارد و یکـی یکی از دیگ ها سرکشـی می کند.

سـحر نیکـو عقیـده|   شـله برای اغلـب ما یک غذای خوشـمزه بیشـتر نیسـت. یک نذری سـاده کـه در روز هـای تاسـوعا و عاشـورا و دیگر 

مناسـبت های مذهبی آن را نوش جان می کنیم. اگر در رسـته عشـاق شـله باشـیم احتالا چیزهایی از سـختی پخت آن و سـاعت ها 

پـای دیـگ ایسـتادن ها و عـرق ریختن هایـش هـم شـنیده ایم. اما داسـتان بـرای شـله پزان قدیمی شـهر زمین تا آسـان توفیـر دارد. 

احمدرضـا، محمـود و جواد گردانندگان اصلی شـله پزی در محله محمدآباد هسـتند. افرادی که گاهی پیش می آید صبح تا شـب پلک 

روی هـم نمی گذارنـد تا اجاق این شـله پزی را روشـن نگـه دارند. اما به جز این سـه برادر اینجا افراد دیگری هم مشـغول به کار هسـتند. 

از مجتبـی دامـاد خانـواده بگیریـد کـه وظیفـه کمچـه زدن را دارد تا برادرزاده آن ها یوسـف ١٣سـاله کـه دیگ هـا را جا به جـا می کند و به 

قـول بقیـه، آینـده شـله پزی مشـهد اسـت. هرچـه که هسـت این هشـت نفر کـه همه هم بـا هم نسـبت فامیلـی دارنـد اینجا هسـتند تا 

شـغل خانوادگی شـان روی زمیـن نمانـد و زنـده بماند. اما ریشـه این همه عشـق و عاقه به شـله از غامرضـا دولت خـواه آب می خورد. 

پـدر مهربانـی که سـال 1۳۵۶ این شـله پزی را راه می انـدازد. او پخت این غـذای خوشـمزه را در کودکی از پدربزرگـش می آموزد، حاجی 

ذوالفقـار، شـله پز معـروف محله و   غرق این پیشـه می شـود و اولین شـله پزی را در اتحادیه رسـتوران داران مشـهد به ثبت می رسـاند.
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و تاریخی را 
افراد بیشتری 
بشناسند

واه
ت خ

دول
ا_ 

رض
لام

#غ
می

دی
_ق

دى
شه

_م
شله

#


